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گفت و گوی صبا با کارگردان فیلم سینمایی »عطر آلود« 

اندیشیدن به زندگی در وقفه‌ای کوتاه 

ویژه اولین جشنواره بین المللی فیلم حوا

فیلم عطرآلود به کارگردانی هادی مقدم دوست به قلم 
حسین حسنی و به تهیه کنندگی یوسف منصوری است 
این فیلم  محصول سال ۱۴۰۰ در ژانر اجتماعی،خانوادگی 
و عاشقانه است. بازیگران فیلم عبارتند از: مصطفی زمانی، 
هدی زین العابدین، کوروش تهامی، همایون ارشادی، حسام 
محمودی، سودابه بیضایی، شهروز ابراهیمی و...که در این 
فیلم به ایفای نقش پرداخته اند. عطر آلود محصول سازمان 
سینمایی سوره حوزه هنری است که اکنون در اولین دوره 
جشــنواره حوا حضور دارد. فيلم عطرآلود یک ملودرام 
عاشقانه با ترکيبي از رنج، ترس و وجدان است که چالشهاي 
يک زوج خوشبخت را در مسير استحکام زندگيشان تصوير 
ميکند. در ادامه خبرنگار صبا با هادی مقدم دوست گپ و 

گفتی درباره فیلم داشته که در ادامه می خوانید.

هادی مقدم دوست: 
انديشيدن به مرگ و تاثیر آن در انسان 

هادی مقدم دوست را پیش تر به واســطه نویسندگی اش می 
شناســیم، او فیلمنامه های زیادی نوشــته و فیلمنامه درخشان 

آن عرصهاي ست که مطالعه و تخصص بسيار ميخواهد. 
تفاوت ها وجنس کاري و حرفه اي يک فيلم نامه نويس که 

قرار است حالا کارگرداني کند چيست ؟
 فرق چندانــي ندارد. کارگرداني و شــروع ســاخت فيلم يک 
ضرورياتي دارد. کارگرداني که خودش ننويسد قطعا بايد فيلمنامه 
را عميقأ درک کند، کارگرداني هم که خودش متن را نوشــته يا 
نويسندهاي که تصميم به ساخت و کارگرداني نوشته خودش گرفته 
هم اين فرايند درک متن را طي کــرده. از اينجا به بعد کارگرداني 
توسط نويســنده يا کارگرداني متن ديگري فرايندي کاملا مشابه 
دارد. تفاوت فقط اين ميتواند باشــد که اگر متن در لحظاتي نياز 
به بازنويسي داشته باشد کارگرداني که خودش نوشته تغييرات را 
انجام ميدهد و در غير اين صورت نويسنده لازم است که همراهي 
با توليد را ادامه دهد و هنگام نياز حضور داشته باشد. اين اتفاق که 
متن احتياج به بازنويسي دارد زياد رخ ميدهد. اگر نويسنده خودش 
کارگردان باشد طبعا قدري سرعت تغييرات بيشتر ميشود. ولي در 

مجموع به نظر بنده فرق چنداني ندارد. 
فيلم عطر آلود طي چه پرسشي در ذهن تان شکل گرفت 

وچگونه پرورشش داديد؟
 فيلمنامه اين کار نوشــته حسين حسنيســت والبته بنده نيز 
به همراه يوســف منصوري تهيهکننده در جريان نگارش بوديم و 
جلسات زيادي داشتيم و راجع به اين  پرسش اوليه صحبت کرديم. 
پرسش اين اســت : تاثير انديشــيدن و آگاهي به مرگ در انسان 

چيست. اين پرسش عمدهترين پرسش بود. 
در مواجه با خلق اثر و قابليت بازگو کردن آن در چارچوب 
مميزي هاي ارشاد به مشکل برنخورده ايد ؟ اگر برخورديد 
چگونه توانستيد با نرمش هم حرف تان را بزنيد و هم نظر 

رضايت حاصل را کسب کنيد ؟
 وقتي گفتگوهاي بين عوامل نگارش و ســاخت و کارشناسان 
يک گفتگوي فرهنگي و هنري و تخصصي مبتني بر زبان ســينما 
و فيلمنامهنويسي و اهداف مشترک باشد و دو طرف با هم از روي 
ســليقه محض و يا نگراني يا تفاوت ديدگاه هاي سنگين و متضاد 
حرف نزنند اتفاقي که در فرايند توليد ميافتد اتفاق مثبت و مفيد هم 
افزاييست. دقيقا گفتگويي مانند گفتگوي دو همکار. رابطه همکارانه 
و دو طرفه بود. وقتي حرفهاي هم را به دقت بشنويم و به حرفهاي هم 
فکر کنيم راه براي مفاهمه و استفاده از نظرات همديگر باز ميشود. 
رابطه ما خوشبختانه اينگونه بود. کيفيت همترازي و مفاهمه هر 

رابطهاي را تبديل به رابطه موثر و آرام و نتيجهبخش ميکند. 
در طول نوشــتن و ســاخت عطر آلود از مشورت چه 

دوستاني استفاده کرديد؟
با چند گروه مشاوره داشــتيم. بيشــترين آن با عطرسازان و 
پزشکان بود.  مشاوره و کمکهاي آقاي مهدي فرجي نيز بسيار مفيد 

و موثر بود . 
فيلم ديگري را در دست داريد ؟

به اميد خدا برنامه دارم با محمدرضا شفيعي فيلمي به نام مومن 
که در حال نگارش فيلمنامه آن هستم را به انجام برسانم. 

مشــترکش با حمید نعمت الله در سریال وضعیت ســفید در ذهن 
تماشاگران ماندگار شده است. او نشان داده است که علاقه زیادی به کار 
کردن با مضامین اخلاقی داشته و این امر در فیلم سینمایی سر به مهر 
کاملا مشهود می شود. با این وصف مسلما او با  تمامی عناصر ملودرام 
آشناست و برآن ها تسلط دارد، به همین خاطر همیشه داستان خود 
را در فضایی نسبتا متفاوت روایت می‌کند. مقدم دوست در تازه‌ترین 
ساخته سینمایی، فیلمی را کارگردانی کرده که به قلم حسین حسنی 
است و در آن به سراغ قصه زندگی علی، مردی جوان رفته که عاشق 
عطر و عطرسازی است و برشی نه چندان بلند از زندگی تو را در قابی 
سینمایی ارائه می‌کند. تلاش قهرمان برای به ثمر رساندن ایده عطری 
که ساخته، موتور حرکت فیلم در پرده نخست به حساب می‌آید که 
در نهایت علی و عاطفه را در کنار هم قرار می‌دهد. عشق هم به عنوان 
تم اصلی پررنگ تر شده و به تاروپود قصه گره می‌خورد. باردار شدن 
عاطفه و مشکلاتی که علی برای ثبت عطر خود در یک شرکت معتبر 
دارد، حجم زیادی از نیمه میانی فیلم را دربرگرفته و قصه را با ریتمی 

آرام پیش می‌راند. 
چطور شد از فيلم نامه نويسي به کارگرداني روي آورديد ؟

سابقه فعاليتهاي ســينمايي بنده به دليل علاقه به سينما، حاوي 
فعاليتهاي گوناگونيست. البته کلمه گوناگون را با اغماض به کار ميبرم، 
اما بنده هم در جريان فيلمنامهنويســي، هم دســتياري کارگردان 
و هم کارگرداني فيلم و حتي در زمان فعاليــت در حوزه فيلم کوتاه 
فيلمبردار هم بودهام، جــدا از اينها فعاليت طولاني و مســتمر کار 
مطبوعاتي و نگارش مطالب مربوط به سرنوشــت فيلمنامه و حتي 
جســتار و ستوننويسي و طنزنويســي در نشــريات فرهنگي و غير 
سينمايي و تدريس فيلمنامه و مشاوره فيلمنامه را هم داشتهام. شايد 
همه اينها از زاويه صنف و اشتغال گوناگون از هم به نظر ميرسند اما 
در حقيقت همه زيرچتر ســينما و آموختن سينما و کار خلاقه براي 
سينما محسوب ميشــود، حتي جستار نويســي و طنزنگاري را هم 
هميشه براي خودم مرتبط به سينما ميدانســتم. پاسخ دقيق بنده 
اين است که واقعا از سمت به سمت ديگر روي نياوردهام، علاقه بنده 
فيلمنامهنويسي و کار آموزشي و ساخت فيلم و يا حتي اگر اقبال آن 
را داشته باشم ساخت مستند است. بنده حتي در يک دوره چند ساله 
دبير سرويس مستند يک نشريه سينمايي بودم و آنجا به طور متمرکز 
بر روي فيلمنامه سينماي مستند کار ميکردم. فعاليت خلاقه و مفيد 
فرهنگي در عرصه ســينما براي بنده ميادين چندگانهاي دارد که از 
ابتدا به ســراغ تمام آن ميادين ميرفتم. بنده کارم را از ساخت فيلم 
کوتاه شــروع کردم و بعد از آن چند سال يکبار فيلم هاي نيمه بلند و 
سينمايي و سريال هم ساختهام. در اين بين به طوري جدي سالهاي 
زيادي فيلمنامه نوشتم که شايد ساخت دوباره فيلم بعد از سالهاي 
نگارش اين تصور را به وجود بياورد که بنــده به کارگرداني روي 
آوردهام . اما هيچ غيرمحتمل نيست که شايد اگر عمري و اقبالي 
باشد باز طي دورهاي فيلمنامه بنويسم. همهاش کار سينماست. 
راستش حتي يک دورهاي به اين فکر ميکردم کاش 
بتوانم بــراي کودکان برنامه 
ترکيبي بسازم اما 

مگر می‌شود در ویژنامه‌ای که به مناسبت جشنواره حوا با موضوعیت زن و خانواده در سینمای ایران منتشر می‌شود از بانویی که تئاتر، تلویزیون و 
سینما مدیون هنرنمایی‌های اوست سخن نگوییم و مطلبی منتشر نکنیم. از نگاه نگارنده گلاب آدینه بازیگر هزار چهره سینمای ایران است و بازی‌های 
او در نقش‌ها و کاراکترهای متعدد و متنوع حکایت از استعداد بازیگری حرفه‌ای در سینمای ایران دارد. چه کسی می‌تواند منکر بازی‌های بی‌بدیل 
او در فیلم‌هایی چون روسرس آبی، بانوی اردیبهشت، زیر پوست شهر، زردقناری و یا مهمان مامان و... شود. براستی که بازی او در هر فیلم یا نمایشی 
که به روی صحنه نظاره‌گر بودیم تحسین همگان را برانگیخته و او را جزو بازیگران طراز اول قرار داده است. بانو گلاب مستعان معروف به گلاب آدینه 
بازیگر و کارگردان سینما و تئاتر و تلویزیون، فرزند نویسنده شهیر و بزرگ داستان‌های عامه‌پسند مطبوعات و روزنامه‌نگار موثر در دهه‌های ۲۰ و ۳۰، 
در کارنامه خود سه نقش از زنان متعلق به طبقه فرودست جامعه را بازی کرده است که ویژگی این زن‌ها تلاش آنها حفظ کانون خانواده بوده است. 
کبوتر در روسری آبی تلاش می کند دوام بیاورد تا بالاخره با مرد مورد علاقه‌اش که او نیز کارگری بیش نیست ازدواج کند. طوبا در زیر پوست شهر 
درگیرودار تنش‌های اقتصادی یک خانواده حاشیه‌نشین کار می‌کند و کار می‌کند تا خانواده با فرزندان ناهمگون خود متلاشی نشود. او در حاشیه 
شهر و سیاست با دیو فقر ستیز می‌کند و زندگی عفت در مهمان مامان هم که جنگ مامان برای پهن کردن آن سفره رنگین آبرومند با آن مصائبی 
که در پی داشت. همه این کارکترها با بازی‌های متفاوت گلاب آدینه از ورطه تکرار یک نقش نجات پیدا کردند. بانو آدینه نیز خود در این باره گفته 
است: این زنا‌ن از طبقه یکسانی هستند اما شخصیت یکسانی ندارند. به همین خاطر ریزه کاری‌ها و جزئیات نقش‌ها در کبوتر و طوبا و عفت با 
هم تفاوت دارند. اینجا است که تجربه و استعداد به داد بازیگری می‌رسد که قرار است پشت سر هم نقش زنان فرودست و حاشیه نشین را 
بازی کند، بغض کند و گریه نکند، دلداری بدهد، قربان صدقه بچه‌ها برود و از نداری و تنگناهای زندگی حرف بزند. براستی او هنرمندی 

است که در آثار متفاوت زبان گویای زنان و بانوان ایران زمین بوده و هست. 

گلاب آدینه بازیگر  هزار چهره سینمای ایران


